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چكيده:
اين مقاله به بررسي نقش عوامل محيطي در اصلاح ساختار اداري بخش دولتي در 
ايران پرداخته است. ابتدا، عوامل تاثير گذار در سه بخش، شامل حوزه افكار عمومي، 
حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حوزه سازمان هاي غيردولتي دسته بندي شده اند 
و سپس نقش آنها در ايجاد تحول اداري بررسي گرديده است. نتايج حاصل از تحليل 
داده ها بيانگر آن است كه سازمان هاي غيردولتي (NGOs) به عنوان عاملي مهم از 
«محيط خاص» سازمان هاي دولتي، تاثيرات تعيين كننده تري نسبت به «محيط عام» 
(كه شامل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي در نظر گرفته شده بود) برتحول اداري 
در ايران دارند. بنابراين توصيه شده است كه توسعه و تقويت سازمان هاي غيردولتي 
به عنوان نهادهايي كه ذينفعان، مشتريان و خدمت گيرندگان سازماني را متشكل و 
سازماندهي كرده اند، مورد تاكيد قرار گيرد. در اين راستا الگوي فرايند تدريجي توسعه و 
تقويت سازمان هاي غيردولتي كه منتج از نتايج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترين 

راهبرد تحول اداري مبتني بر عوامل برون زا معرفي گرديد.

اداري، سازمان هاي غيردولتي، خط مشي هاي  تحول  كليدواژه ها: 
شهروندي،  نيازهاي  و  عمومي  افكار  سياسي،  و  اجتماعي  اقتصادي، 

عوامل محيطي

مفهوم سازي عوامل برون زا در تحول بخش دولتيعنوان مقاله:
(مطالعه موردي: ايران)

مهدي مرتضوي - محمدرضا مالكي
دريافت: 90/3/7
پذيرش: 90/9/5

مقاله براي اصلاح به مدت 7 روز نزد پديدآوران بوده است
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مفهوم سازي عوامل برون زا در تحول بخش دولتي 
(مطالعه موردي: ايران)

مقدمه
رويكردي  داراي  دولتي  بخش  سازمان هاي  در  تحول  ايجاد  براي  شده  ارائه  الگوهاي  اكثر 
دولت  بوروكراسي  نظام  دروني  مؤلفه هاي  در  تغيير  و  مداخله  به  معطوف  و  بوده  سازماني  درون 
هستند (مرتضوي و خائف،1384). در حالي كه در محيط پر تلاطم دنياي كنوني، عوامل محيطي 
نقش تعيين كننده اي بر ساختار و رفتار سازمان ها دارند. در جوامع مردم سالار و در محيط پيراموني 
نهاد  مردم  سازمان هاي  و  احزاب  رسانه ها،  نظير  قدرتمندي  عوامل  معمولاً  دولتي،  ساختارهاي 
باشد،  قدرتمند  و  يافته  سازمان  مدني)  (جامعه  سوم  بخش  كه  درشرايطي  مي كنند.  نقش آفريني 
مي توان از قدرت و جايگاه آن به عنوان عامل فشار بيروني، براي مديريت تغيير در سازمان هاي 
دولتي، بهره گرفت. بنابراين مي توان با رويكردي برون سازماني و از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي 
قانوني  و  منطقي  ايجاد سازوكارهاي  چانه زني،  قدرت  افزايش  و  دولتي  كنار بخش  در  غيردولتي 
براي مطالبات جمعي، عملاً فرايند تحول اداري را در دستگاه هاي دولتي كوتاه و هزينه هاي آن را 

كاهش داد.
تئوري ها و الگوهايي كه تاكنون در حوزه تغيير در سازمان هاي دولتي مطرح شده، توجه لازم را 
به تأثير سازمان هاي غيردولتي نداشته است. به عنوان نمونه كيت اسنيولي و يودي ساي1 (2001) در 
نظريه خود تحت عنوان تعاملات بين سازمان هاي غيردولتي با دولت هاي محلي صرفاً بر هماهنگي 
و اشتراك مساعي بين اين دو تأكيد داشته اند، يا رونالدبورك2 (1998) در بحث كوچك سازي و 
تجديد ساختار سازمان ها صرفاً بر عوامل مؤثر دروني اكتفا كرده است. همچنين بوكات و پوليت3 
(2000) در الگوى پيشنهادي خود براي تحول مديريت دولتي صرفاً بر تأثير احزاب و متغيرهاي 

كلان اقتصادي و اجتماعي تأكيد كرده اند.
در تجارب عملي براي ايجاد انقلاب اداري در شرايط ايران و نظريه پردازي هاي انجام گرفته 

1. Snavely & desay
2. Ronald Burke
3. Bouckaret & pollit
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مقال

براي آن نيز، از اين مهم غفلت شده است. هر چند، پس از انقلاب نقش مهمي براي مشاركت 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شد و در فصول و اصول مختلفي 
از قانون مذكور، بر جايگاه مردم و تشكل هاي آنها به خصوص شوراها در سطوح محلي، استاني و 
ملي تأكيد گرديد، با اين حال نقش، اهميت و حدود فعاليت و افق هاي قابل دسترسي براي توسعه 
نهادهاي غيردولتي كه مي تواند فرايندهاي تحول اداري را كوتاه، واقع بينانه و كم هزينه كند، هنوز 

تا حدود زيادي ناشناخته مانده است. 
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين توسعه، گسترش و توانمندسازي عوامل محيطي 
بخصوص، سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي با ايجاد تحول در دستگاه بوروكراسي دولت است، تا 
براساس آن بتوان الگوي جديدي براي ايجاد تحول اداري با رويكردي متفاوت از الگوهاي موجود 

طراحي كرد.
در اين پژوهش اهداف فرعي ديگري نظير، شناخت و تبيين صحيح رابطه بين دو پديده مهم 
جامعه يعني دموكراسي و بوروكراسي و همچنين فراهم ساختن بينشي جديد در امر مهندسي مجدد، 
اصلاح نظام دولتي و توجه به بخش سوم جامعه (سازمان هاى مردم نهاد) دنبال مي شوند. در نهايت 
اين پژوهش تلاش دارد از نتايج حاصل شده در جهت طراحي الگوي جديد تحول اداري مبتني بر 

توسعه و تقويت سازمان هاي غيردولتي استفاده كند. 

مروري بر مباني نظري:

دموكراسي و بوروكراسي
هدايت  روش هاي  به كارگيري  و  گرايي  مديريت  نظريه  رشد  و  پيدايش  رغم  علي  امروزه، 
بخش خصوصي در بخش دولتي، هنوز هم معني گرفتن بوروكراسي با نظام اداري دولتي در نگاه 
عامه مردم و در درون سازمان هاي دولتي بسيار ريشه دار و قوي است، به طوري كه وقتي مردم 
مي گويند“بوروكراسي“ غالباً منظور آنها بخش دولتي است (بيثام1، 1987). همواره ميزان سازگاري 
توجه صاحب نظران  مورد  و  مهم  مباحث  از  يكديگر  بر  آنها  تأثيرات  و  بوروكراسي  و  دموكراسي 
رشد  به  رو  روند  مي تواند  امروزي،  جوامع  در  دموكراسي  آيا گسترش  است.  بوده  اجتماعي  علوم 

ديوان سالارانه شدن و گسترش سازمان ها را تعديل نمايد؟ 
يكي از محققين (بنيس2، 1966) اعتقاد دارد كه چون ماهيت كار و افرادي كه آن را انجام 

1. Beetham
2. Bennis
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مي دهند كاملاً دگرگون شده است، دموكراسي تنها نظامي است كه با تقاضاها و تغييرات مستمر 
از اين رو  ابزار براي بقاي اين تمدن است.  جوامع امروزي سازگاري دارد و دموكراسي مؤثرترين 
در حكومت دموكراتيك قدرت حكومت و به تبع آن قدرت بوروكراسي، بايد در چارچوبي اعمال 
به وسيله  و  تعيين  به  وسيله مردم  بايستي  باشد و سياست ها  پذيرش  قابل  شود كه توسط مردم 
بوروكراسي اجرا شود. به عبارت ديگر در جوامع دموكراتيك امروزي، بوروكراسي بايد بي طرف باشد، 
پس يكي از مسائل اصلي اين است كه چگونه بر بوروكراسي ها اعمال كنترل دموكراتيك كنيم تا 
فعاليت ها و عملكرد آنها، در راستاي منافع عموم جامعه باشد. (هاينمن 1950 و بنديكس1 1952). 
جان2 (1986) اعتقاد دارد كه پاسخگويي به مقام مافوق، تمركز در تصميم گيري، كنترل، پيروي از 
قوانين و محرمانه بودن اطلاعات از اصول مورد تأكيد بوروكراسي است، در حالي كه دموكراسي بر 
مشاركت افراد در تصميم گيري، شفافيت، پاسخگويي و مسئوليت در برابر جامعه اصرار مي ورزد و 

از اين جهت بوروكراسي و دموكراسي با هم در تضاد هستند. 
در مقابل مخالفان سازگاري بوروكراسي و دموكراسي، عده ديگري از صاحب نظران قرار دارند 
كه اعتقاد دارند، دموكراسي و بوروكراسي با هم سازگاري دارند. آنها استدلال مي كنند كه يكي از 
آرمان ها و اهداف اساسي دموكراسي، برابري همه آحاد جامعه در برابر قانون است و اين با اصل 
اداري و رسميت بوروكراسي مطابقت دارد (موزليس3، 1997).  امور و مقررات  غيرشخصي بودن 
اينكه  براي  اين جهت  به  و  مي كند  تأكيد  ”مشاركت“  بر  دموكراسي  و  ”كارايي“  بر  بوروكراسي 
بوروكراسي بتواند به حيات خود در جوامع دموكراتيك ادامه دهد، بايد بازسازي و اصلاح شود تا 

تركيب موثر دموكراسي و بوروكراسي بوجود آيد (يتس4، 1982).
به نظر مي رسد در جوامعي كه دموكراسي رو به رشد و توسعه است، ساختارهاي بوروكراتيك 
در حال بازسازي و انطباق دهي خود با ارزش هاي دموكراتيك هستند، در اين گونه جوامع به لحاظ 
از عملكرد بوروكراسي و حقوق مدني خود، بوروكراسي ها نمي توانند بصورت  افراد جامعه  آگاهي 
افسار گسيخته از قدرت سوء استفاده كرده و مورد مواخذه نهادهاي دموكراتيك واقع نشوند، ولي 
در كشورهايى كه آگاهي و اطلاع مردم از حدود اختيارات و دامنه قدرت بوروكراسي ها و همچنين 
حقوق مدني خود پايين است، تسلط بوروكراسي ها و استفاده نابجا از قدرت بسيار رايج است. به 
باشد،  داشته  فعال تري وجود  احزاب سياسي  و  افكار عمومي، سازمان يافته تر  ديگر هرچه  عبارت 

1. Hyneman & Bendix
2. Jun
3. Mouzelis
4. Yates 
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مقال

پاسخگويي، شفافيت و اثربخشي بوروكراسي ها بالاتر مي رود و سازمان ها و بوروكراسي هاي سنتي 
و ناكارآمد، مجبور به انتخاب يكي از راه هاي اضمحلال و يا بازسازي خود هستند.

سازمان هاى مردم نهاد
شكل سازماني بخش بازار،“بنگاه يا شركت“ است، شكل سازماني دولت ”ديوان سالاري“ است 
و شكل سازماني جامعه مدني نيز ”سازمان هاي غيردولتي“ است كه آن را سازمان جامعه مدني يا 

سازمان غيردولتي يا ”مردم نهاد“ مي ناميم.
از آنجا كه در ديوان سالاري دولتي و بنگاه هاي اقتصادي جاي محدودي براي تعامل ارتباطي 
بين افراد و گروه ها وجود دارد، مفهوم جامعه مدني و سازوكارهاي آن در اكثر كشورهاي دنيا، به 
جايگاه والايي رسيده و هر روز، رو به گسترش و عميق شدن است و تقابل منطق جامعه مدني 
كه بر اساس ارتباط و همبستگي استوار است با منطق ديوان سالارانه، اقتدارطلبانه، غيردمكراتيك 

و قهرآميز دولت به يكي از مضامين عمده در متون معاصر تبديل شده است. (چاندك1، 1998) 
و مشاركت جويي  اكنون شهروندمحوري  كه  كرد  نتيجه گيري  فوق مي توان چنين  مباحث  از 
به  عنوان يكي از رويكردهاي اساسي در تقابل بين دولت ها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و 
بسياري از نظريه پردازان متأخر در مديريت دولتي اين موضوعات را محور مباحث خود قرار داده اند و 
بر اين مبنا است كه دنهارت با محور قرار دادن مقوله هايي نظير شهروندي دموكراتيك، جامعه مدني، 
انسان گرايي سازماني و تئوري گفتمان، ايده جديدي را تحت عنوان «خدمت دولتي جديد2» طرح 
كرده و نقش اصلي نظام اداري و كارگزاران آن را كمك به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات و 

منافع مشترك آنها مي داند تا تلاش براي كنترل يا راهبري و اداره جامعه (دنهارت3، 2000).

تحول سازماني
تحول سازماني، فرايندي است كه طي آن دگرگوني ها و تغييرات قابل توجهي در سازمان هاي 
ارائه شده درباره  دولتي در جهت نيل به وضع مطلوب شكل مي گيرد. بررسي تعاريف و مفاهيم 
تحول سازماني (جدول 1) نشانگر آن است كه اشتراك نظر در خصوص تعريف تحول سازماني و 
فرايند آن وجود ندارد، لكن ويژگي هاي خاصي را مي توان براي تحول سازماني در نظر گرفت كه 
تقريباً اكثر صاحبنظران در خصوص آنها هم عقيده هستند، كه به اختصار به توضيح آنها مي پردازيم:
1. chandok
2. New public service
3. Denhardt
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الف. بلندمدت بودن فرايند تحول
تلاش ها و فعاليت هاي مربوط به تحول سازماني، زمان بر بوده و در اكثر موارد ممكن است 

چندين سال طول بكشد.

جدول 1- تعاريف تحول سازماني از ديدگاه صاحب نظران مختلف1
صاحبنظرتعريفرديف

1
تحول سازمان، پاسخي براي تغيير باورها، نگرش ها، ارزش ها و ساختار 

سازمان به شمار مي رود، به طوري كه اين عوامل بتوانند خود را با فناوري ها، 
بازارها و چالش هاي جديد و با سرعت تغيير، بهتر تطبيق دهند.

بنيس (1969)

2
تحول سازمان مي تواند به عنوان فعاليتي برنامه ريزي شده و پايدار براي 

بكارگيري علوم رفتاري به منظور بهبود سيستم ها، با استفاده از روش هاي 
تحليلي و پژوهشى به كمك خود افراد، تعريف شود.

شمك و مايلز1 
(1971)

3
تحول سازمان عبارت است از يك فرايند تغيير برنامه ريزي شده، شامل تغيير 

فرهنگ سازماني به سوي فرهنگي كه در آن فرايندهاي گروهي و جمعي 
نهادينه شده اند.

بورك و هورن 
اشتاين2 (1972)

4
افزايش سازگاري بين ساختار، فرايندها، استراتژي، افراد و فرهنگ سازمان 
و ايجاد توسعه راه حل هاي نو و خلاقانه و توسعه توانايي نوسازي، اهداف 

تحول سازماني است.
بير3 (1980)

تحول سازمان فرايندي است براي ايجاد تغيير در همه فرايندهاي اصلي 5
ويل4 (1989)سازمان، كه ممكن است براي انجام يك وظيفه يا تحقق اهدافي ايجاد شوند.

تحول سازمان عبارت است از فرآيند برنامه ريزي در تغيير فرهنگ يك 6
بورك5 (1994)سازمان از طريق بهره گيري از نظريه، پژوهش و فنون علوم رفتاري

منبع: يافته هاى پژوهش

ب. استمرار
تحول سازمان، معمولاً فرايندي است كه در صورت موفقيت مي تواند سازمان را به سمت يك 
جايگاه بالاتر هدايت كند، ولي بدون شك جايگاه هاي بعدي نيز وجود دارند و بر اين كار پاياني 

تصور نيست.
1. Shmuch & Miles
2. Burke & Hornstein 
3. Beer
4. Vaill 
5. Burk
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ج. حمايت و هدايت مديريت
از آنجا كه فرايند تحول به معني رويارويي با عوامل بازدارنده و مقاوم در مقابل تغيير مي باشد، 
فرايند دشوار و پر زحمتي است كه لازمه موفقيت در آن حمايت، هدايت، مديريت و به  خصوص 

مديريت عالي سازمان است.
د. تصوير موجود، چشم اندازهاي مطلوب

از واقعيت هاي  ابتدا تصوير و درك مشتركي  در هر برنامه اي براي تغيير هدفمند و آگاهانه، 
موجود در بين دست اندركاران تحول شكل مي گيرد و سپس افق هاي قابل دسترسي و چشم اندازهاي 

ايده آل نيز بررسي و تعيين مي شوند.
هـ . استفاده از فرايندهاي يادگيري سازماني1 و حل مسئله2

همچنين  و  سازماني  يادگيري  فرايندهاي  از  استفاده  بر  موجود،  تجارب  و  نظريات  اكثر  در 
فرايندهاي حل مسئله، تكنيك ها و فنون مربوط به آنها در فرايند تحول سازماني تأكيد شده است.

و. اهميت فرهنگ سازماني3 و فرايندهاي كاري
فرهنگ سازماني به معني ارزشها، نگرش ها، باورها، انتظارات و بطور كلي جو حاكم بر سازمان 
در مسير تغيير و تحولات سازماني از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و بدين جهت در اكثر 
است.  شده  تأكيد  مهم  عنصر  اين  بر  اند  كرده  ارائه  سازماني  تحول  از  صاحبنظران  كه  تعاريفي 
همچنين فرايندهاي كاري به معني مسير و روش هاي انجام كار در اكثر تعاريف موجود در حوزه 

تحول سازماني مورد توجه قرار گرفته است.
ز. اصلاح فرد و سازمان

و همچنين  فرد  اصلاح  سازمان،  تحول  به  مربوط  ارائه شده  تحليل هاي  و  نظريات  اكثر  در 
اصلاح سازمان از اهداف اساسي و نهايي تحول شناخته شده است.

ح. تمركز بر جنبه انساني و اجتماعي
جنبه هاي  تغيير  براي  نيز  برنامه ريزي ها  سازماني،  تحول  به  مربوط  فعاليت هاي  در  چند  هر 
ساختاري و فناورانه يك سازمان وجود دارد، ولي تمركز اصلي برنامه هاي تحول عمدتاً بر جنبه هاي 

انساني و اجتماعي است.

1. Iearning process
2. Problem- solving process
3. organizational culture
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ط. همكاري و اعتماد متقابل
اعتماد متقابل رهبران و اعضاى سازمان و همكاري مؤثر آنها در جريان تحول سازماني يك 

ضرورت اساسي شده و در اكثر نظريات بر آن تأكيد شده است.

الگو هاي تحول سازماني
الف. الگوى تجزيه و تحليل جرياني1

مي كند.  پيشنهاد  را  جرياني  تحليل  و  تجزيه  الگوى  سازماني،  تغييرات  براي  پوراس2  جري 
تجزيه و تحليل جرياني، سيستمي است براي نشان دادن مشكلات يك سازمان، پيوندهاي متقابل 
بين آنها و تغييرات و اصلاحاتي كه بايد براي حل مشكلات در پيش گرفته شود. تجزيه و تحليل 
جرياني، فرايندي پيچيده است كه به كارگيري آن تا حدود زيادي دشوار است. اما به عنوان الگويى 

براي انديشيدن در مورد تغيير و روشي براي مديريت آن ارزشمند است (فرنچ و بل3، 1995). 
پوراس ويژگي هاي محيط كاري را در سازمان در قالب مقوله هاي چهارگانه اي طبقه بندي كرده 
است. عوامل اجتماعي، چيدمان سازماني، فناورى و محيط فيزيكي مقوله هاي چهارگانه ي مورد 

نظر او هستند.
سيستم هاي  و  رويدادها  مشي ها،  خط  ساختار،  استراتژي ها،  اهداف،  پوراس،  طبقه بندي  در 
پاداش جزء چيدمان سازماني هستند. عوامل اجتماعي نيز شامل فرهنگ، سبك مديريت، الگوهاي 
ارتباطي، گروه هاي غيررسمي و نگرش هاي كاركنان مي شود. ابزار، تجهيزات، فناوري اطلاعات، 
طراحي شغل و جريان كار، مهارت هاي فني، روش ها و سيستم هاي فني در مقوله فناورى طبقه بندي 
گرديده و ساختار فضاي پيرامون اعم از طراحي دروني و طراحي معماري نيز تحت عنوان محيط 

فيزيكي آمده است.
ب. الگوى تغيير سازماني كرت لوين4

بايد  ابتدا  تغيير،  كننده  ايجاد  عوامل  يا  عامل  تغيير،  الگوى  يك  در  كه  است  معتقد  رابينز5 
برنامه هاي ايجاد تغيير را انتخاب كنند و به عبارت ديگر تعيين كنند كه چه چيزي بايد تغيير كند و 
چگونه؟ كرت لوين يك الگوى سه مرحله اي را براي تغييرهاي برنامه ريزي شده ارائه كرده است 
1. Stream Analysis
2. Jerry porras
3. French & Bell
4. Kurt Lewin
5. Rubins
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كه چگونگي آغاز، مديريت و فرايند تغيير را توصيف مي كند. اين فرايند سه گانه عبارتند از: خروج 
از انجماد، حركت به حالت جديد و تثبيت حالت جديد (رضائيان به نقل از كرت لوين، 1385، ص 
463). اين چرخه به  صورت مستمر و پويا ادامه دارد و از آنجا كه تغيير در خلأ رخ نمي دهد، اگر در 
نقطه اي از سازمان تغيير ايجاد شود، اين تغيير منجر به ايجاد نيروي جديدي براي تغييرات ديگر 

مي شود.

محيط بخش دولتي و اصلاح اداري
سازمان هاي دولتي تحت تأثير محيط هاي خود هستند و در تعامل با محيط هاي مختلف تلاش 
دارند تا خود را با ويژگي هاي محيطي انطباق داده و يا بعضاً با اتخاذ راهبردهاي خاص، محيط خود 

را تغيير دهند.
دي گراف1 چارچوبي براي شناخت محيط ارائه مي كند كه سه دايره محوري در آن وجود دارد، 
كه عبارتند از: محيط قابل كنترل، محيط خاص و محيط عام. شكل 1 عناصر محورهاي مذكور 

را نشان مي دهد:
مايلز2 مي گويد، «جهان را در نظر بگيريد، از آن زيرمجموعه اي را كه سازمان باشد، كم كنيد، 
آنچه باقي مي ماند محيط است». محيط عمومي يا كلان شامل عوامل اقتصادي، نهادهاي اجتماعي، 
الگوهاي جمعيتي، سازمان هاي بين المللي و عناصر فراوان ديگر است. با اين برداشت يا تعريف، 
نمي توان تشخيص داد چه موضوعي براي سازمان اهميت فوري و عاجل دارد. براي رفع اين نقيصه 
مي توان محيط «مشخص» يا «كاري» را به عنوان بخشي از محيط تعيين كرد كه سازمان به  صورت 
مستقيم سر و كار داشته و با اهداف و ماموريت هاي آن مربوط مي شود. به عنوان مثال، مراجعان 
و كساني كه با وزارت بهداشت و درمان، سر و كار داشته و با آن در تعامل هستند و بر آن تأثير 

مي گذارند، با مراجعان و تأثيرگذاران بر وزارت دفاع، تفاوت دارند (مارك و هيوم3، 1379).
پس از مرزبندي و تقسيم محيط به بخش هاي مختلف كه بسيار لازم است، موضوع اساسي 
توجه به درجه بي اطميناني و پيچيدگي محيط است. به طور كلي هر چه از محيط دروني سازمان 
دورتر مي شويم كنترل و تأثيرگذاري سازمان بر محيط كمتر مي شود. ولي مديران و سازمان ها، اعم 
از اينكه نگرش محيطي يا پيشگامي در برخورد با محيط را داشته باشند، همگي به غور و بررسي 

محيط نيازمند هستند.
1. Deagraaf
2. Miles
3. Mark and Hume
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 ط عاميمح

بخشيردولتيغيهاسازمان

  يخصوص

   ها رسانه

 ياجتماعيهاگروه

 يت منابع انسانيريمد

  يگذار هدف

   يبند بودجه

 يزيربرنامه

 ط خاصيمح

ط قابليمح

 كنترل

 ستم اقتصادكلانيس

  ياسيساختار س

  يچارچوب قانون

  يكيعوامل اكولوژ

 ياجتماع -ينه اقتصاديزم

شكل 1: محيط هاي سازماني و عناصر آنها

تغييرات محيطي را بايستي بررسي و ارزيابي كرد تا بتوان بر اساس شرايط سازمان اقدامات 
لازم را انجام داد. اگر نسبت به جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل عوامل محيطي توجه لازم نشود، 
در اين صورت تصميمات و برنامه ها در سيستم هاي دولتي به مثابه گام هاي پراكنده و گسيخته از 

سوي كارگزاران، درجهت حفظ قدرت تبديل مي شوند.
اثرات  داراي  يا  و  تأثيرگذاري  فاقد  چيزي  چه  و  است  تأثيرگذار  محيط  در  چيزي  چه  اينكه 
بكار  آن  شناخت  براي  كه  است  روش هايي  و  محيط  از  ما  درك  به  بستگي  مي باشد،  ناچيزي 

مي گيريم ( مارك و هيوم، 1379، ص30).

عناصر محيطي سازمان هاي اداري
از يك منظر سازمان هاي اداري موجود در يك محيط، سه منبع نفوذ اصلي دارند. (ويروزك1، 
1998). اين منابع عبارتند از: جنبه هاي سياسي و اقتصادي، محيط اجتماعي و فرهنگي و محيط 

سياسي كه شكل ساختار حكومت و دولت را تعيين مي كند.
هر سازمان در سطح ملي، منطقه اي، شهري، محلي و يا روستايي داراي قلمرو عملي است كه 
دربرگيرنده جنبه هاي گسترده تر محيط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ويژه اي مي شود كه 

1. Swierozek
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بر ساختار و نوع كاركرد آن تأثير مي گذارد. از اين ديدگاه سازمان تحت تأثير حقايق واقعي محيط 
خود است. پيوند ميان يك سازمان و محيط آن ايستا و يك سويه نيست، بلكه همواره پويايي هاي 
مهم و جهات نفوذپذيري عمده اي ميان سازمان دولتي و بخش هاي تابع آن از يك سو و عناصر 
محيطي از سوي ديگر برقرار است. سازمان ها در پاسخ به نگرش هاي محيط دگرگون مي شوند و 

به نوجويي و نوآوري مي گرايند. (آلدريچ1، 1979) 
الف. عوامل اقتصادي

نرخ رشد توليد ناخالص ملي، سرمايه موجود، تغييرات ساختار توليد و بازار نيروي كار و ميزان 
بدهي بين المللي از جمله عواملي هستند كه از يك سو سازمان هاي دولتي تلاش دارند در آنها 
تغيير پديد آورند و از سوي ديگر عناصر مذكور نيز بر سازمان ها و تحولات آنها تأثيرگذار هستند. 
اين عناصر براي خط مشي هاي اقتصادي و ساير خط مشي ها، فرصت هايي پديد مي آورند و يا در 
مسير آنها موانعي ايجاد مي كنند. همچنين با ديگر متغيرهاي محيطي در تعامل هستند، بر آنها تأثير 

مي گذارند و نيز از آنها تأثير مي پذيرند. (مارك و هيوم، 1379).
ب. عوامل فرهنگي

فرهنگ در عقايد، ارزش ها، ديدگاه ها و هنجارهاي رفتاري متجلي مي شود. اين معاني حاصل 
عناصري مانند سنت و ساختار اجتماعي هستند كه بر سازمان هاي اداري تأثير مي گذارند و متقابلاً 

از سازمان ها نيز تأثير مي پذيرند.
ج. عوامل جمعيتي

اندازه، تركيب و جايگاه جمعيت، عوامل مهمي هستند كه تعيين مي كنند چه خدماتي مورد نياز 
است و با چه سرعتي بايد اين خدمات گسترش يابند و در كجاها بايد اين خدمات ارائه شوند و در 
آينده چه انتظاراتي وجود خواهد داشت. اينكه اين نيازها برآورده مي شوند يا نه به تعامل ميان عوامل 

جمعيتي بستگي دارد و مي تواند تأثير مهمي بر ساختار و برنامه هاي دولت بگذارد.
د. عوامل سياسي

ملاحظات  آنها،  ماهيت  و  اندازه  اجتماعي،  طبقات  جامعه،  تقسيم بندي هاي  وضعيت 
قانون  خردگرايي،  اراضي،  اصلاح  مذهب،  و  اخلاق  به  مربوط  موضوعات  نظير  خط مشي گذاران، 
پذيري، تكثرگرايي، روابط نخبگان سياسي و ديوان سالارها و نظاير آن جزء محيط سياسي هستند 

كه بر نظام اداري دولتي مؤثر بوده و سيستم ها و سازمان هاي دولتي نيز بر آنها اثرگذارند.
1. Aldrich
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نتيجه تمام نكات گفته شده در مورد محيط را مي توان در اين خلاصه كرد كه در به كارگيري 
توجه  سازماني  ويژه محيط خاص  به  و  به محيط  بايستي  اداري  اصلاحات  و  مديريتي  الگو هاي 
داشت، بدون شك با مديريت مناسب، در تعاملات سازمان با محيط مي توان هم بر محيط تأثير 
گذاشت و هم به صورت آگاهانه از محيط تأثير پذيرفت كه بايد از اين ظرفيت و قابليت مهم در 

برنامه هاي اصلاحات و تحول اداري بهره گرفت.

جايگاه سازمان هاي غيردولتي در تحول اداري
ايدهاي جديدي تحت عنوان «نوآفريني حكومت»1 در حال شكل گيري و توسعه است كه 
الگوي مديريت دولتي نوين يا «مديريت گرايي»2 يكي از نمودهاي اصلي آن است و به نظر مي رسد 
با ظهور چنين الگوهايي، اداره امور عمومي وارد مرحله جديدي از حيات خود شده است. گرايش به 
سمت حكومت جامعه مدار3 (توانمندسازي به جاي خدمات رساني) باعث شده است تا دولت مردان 
و  محلي  تشكل هاي  و  گذشته، شهروندان  روال  همانند  به جاي خدمات رساني  دولتي  مديران  و 
سازمان هاي اجتماعي را به گونه اي توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهي و 

از ابتكارات جمعي به عنوان منبعي در جهت حل مشكلات، استفاده شود (دنهارت، 2000).
نحوه تعامل با تشكل هاي غيردولتي به عنوان يك پديده اجتماعي در جوامع مختلف عمدتاً 
تحت تأثير ميزان رشد و توسعه جامعه مدني، استقرار مردم سالاري در اين جوامع و تحولات حاصل 
در مديريت دولتي حاكم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدني و استقرار مردم سالاري در جوامع، 
نهادهاي مدني و تشكل هاي غيردولتي  به توسعه حيطه عمومي، رشد و گسترش  معمولاً منجر 
شده و دولت ها را ملزم به پذيرش حقوق شهروندي مي كند. از طرف ديگر تحولات حاصل شده در 
نظريه دولت موجب گرديده تا نظام هاي مديريت دولتي نيز به تبع آن دگرگون شده و ارزش ها و 
ساختارهاي جديدي را پذيرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربي منجر به كنار زدن دولت هاي 
رفاه و رشد ديدگاه هاي جديدي گرديد كه متكي بر تجديد حيطه مداخله دولت در امور شهروندان 
خصوصي سازي،  غيردولتي،  بخش  به  وظايف  واگذاري  آنها،  حقوق  رعايت  و  حفظ  بر  تأكيد  و 
مقررات زدايي، پاسخگويي و نظاير آن بود و از اين جهت تحولات حاصل شده در زمينه گسترش 
جامعه مدني و همچنين تغييرات ايجاد شده در نظريه هاي دولت، هر دو موجب تعميق و گسترش 
دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعي در برخي جوامع گرديد و زمينه مساعدي براي رشد، 
1. Reinventing Government
2. Manageralism
3. Community- owned Government
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توسعه وگسترش تشكل هاي غيردولتي فراهم آمد. هم اكنون سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي 
در سطوح محلي، ملي و بين المللي، حوزه مهمي از فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را 
در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) به عنوان بخش سوم بر عهده دارند به طوري كه يكي از 
صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان «انقلاب همكاري جهاني» ياد مي كند (لويس1، 2000). 

سازمان هاي غيردولتي
است.  گرديده  ارائه   2(NGOs)غيردولتي سازمان هاي  از  متعددي  و  مختلف  تعاريف  تاكنون 

در اين مقاله، سازمان هاي غيردولتي تشكل هاي مردمي هستند كه داراي ويژگي هاي زير باشند:
- غيردولتي باشند و هيچ گونه وابستگي مالي، حقوقي و يا سازماني به دولت نداشته باشند؛ 
داوطلبانه باشند؛ داراي اساسنامه، تشكيلات و ساختار سازماني باشند؛ در قلمرو موضوعي و يا مكاني 

خاصي، اهداف جمعي را پيگيري و دنبال نمايند.
همچنين بيان شده است كه سازمان هاي غيردولتي، سازمان هايي با شخصيت حقوقي مستقل، 
فرهنگي،  گرايش هاي  با  داوطلبانه  فعاليت هاي  انجام  براي  كه  هستند  غيرانتفاعي  و  غيردولتي 
اجتماعي، صنفي و بر اساس قانون مندي، اساسنامه مدون و در چارچوب قوانين موضوع هر كشور 

فعاليت مي نمايند (مهابادي، 1381، ص 229).
سازمان هاي غيردولتي از حيث ماهيت، ساختار، اندازه، اهداف و مأموريت ها به اندازه اي متفاوت 
هستند كه نمي توان از آنها انتظار داشت فعاليت ها و عملكردهاي مشابهي داشته باشند و كاركرد 
آنها به تنوع فعاليت، حضور همه جانبه و توان آنها در برانگيختن نوآوري هاي فردي و بكاربستن 

سازوكارهاي هماهنگي بين گروهي بستگي دارد.
به  را  غيردولتي  سازمان هاي  فعاليت  عمده  محورهاي  غيردولتي3  سازمان هاي  جهاني  شبكه 

شرح جدول 2 طبقه بندي كرده است (بويكو4، 1999).

1. Lewis
سازمان هاى  معنى  به  كه  است   Non-Governmental  Organizations واژه هاى  مخفف   NGOs  .2

غيرحكومتى يا غيردولتى است.
3. NGO Global Network
4. Boiko
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جدول 2: محورهاي فعاليت سازمان هاي غيردولتي از ديدگاه شبكه جهاني سازمان هاي غيردولتي (بويكو، 
(1999

عنوانرديفعنوانرديفعنوانرديف
منابع طبيعي و انرژي15حقوق بشر8آموزش1
حقوق16اخلاقيات و ارزش ها9تجارت، امور مالي و حمل ونقل2
صلح و امنيت17مذهب10مسائل محيطي3

جمعيت و 18خانواده، سلامتي و تغذيه11منابع انساني4
سكونت گاه هاي انساني

موقعيت زنان19امدادرساني12توسعه پايدار5
پناه جويان20خلع سلاح13علم و فناوري6
ملل متحد21مبارزه با مواد مخدر14حل تضاد7

منبع: يافته هاى پژوهش

سازمان ملل متحد نيز سازمان هاي غيردولتي را به دو دسته اصلي تقسيم مي كند. دسته اول 
مرتبط  پروژه هاي  اجراي  و  آنها طراحي  اصلي  عملياتي هستند كه هدف  غيردولتي  سازمان هاي 
با توسعه است، نظير سازمان هايي كه در سطح محلي فعاليت مي كنند و دسته دوم سازمان هاي 
غيردولتي حمايتي1 كه هدف اصلي آنها دفاع و يا ترويج يك موضوع خاص است (بويكو، 1999).

الگوى مفهومي پژوهش
در اين پژوهش عوامل محيطي مرتبط با تحول اداري كه برگرفته از سه حوزه كلي مي باشند 
در قالب عوامل 9 گانه اي انتخاب و در قالب الگوى مفهومي به شكل صفحه بعد گنجانده شده اند. 
همان طور كه در الگوى مفهومي (شكل 2) نشان داده شده است، ابعاد الگوى مذكور در قالب سه 

دسته كلي از عوامل به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته اند: 
دسته اول (حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي):

روندهاي كلان اقتصادي، تغييرات اجتماعي و جمعيتي و تحولات سياسي، عوامل عمده اي 
هستند كه در اين حوزه در ارتباط با تحول اداري مورد بررسي قرار مي گيرند.

دسته دوم (حوزه افكار عمومي و نيازهاي شهروندي):
در اين حوزه، خواسته ها و نيازهاي شهروندان و مصرف كنندگان، تأثير رسانه هاي جمعي و فشار 
1. Advocacy NGOs
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گروه هاي ذي نفوذ در بعد ديگري از الگو مورد بررسي قرار گرفته اند.
دسته سوم (حوزه سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي)

با  در محيط خاص سازماني كه مشتريان، خدمت گيرندگان و كساني كه به صورت مستقيم 
نيز خواسته ها و مطالبات  آنها  تعامل هستند، سازمان ها و تشكل هاي  سازمان سروكار داشته، در 
بخش  در  دولتي  غير  تشكل هاي  نفوذ  حيطه  و  گستره  مديران،  توانايي هاي  و  ديدگاه ها  اعضا، 

كشاورزي و تأثير آنها بر تحول اداري بخش مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين پژوهش، بررسي وقوع تحول اداري و ميزان آن از طريق سنجش عوامل زير انجام 

گرفته است:
1- پاسخگويي

2- شفافيت
3- مقررات زدايي
4- كوچك سازي
5- سلامت اداري

6- اصلاح سيستم ها و روش هاي كاري
7- وضعيت نيروي انساني

8- مشاركت پذيري

بررسي ارتباطات مؤلفه هاي اصلي با مؤلفه هاي مربوط به تحول اداري
علاوه بر تحليل هاي انجام شده در خصوص بررسي فرضيه هاي پژوهش و ارتباط مؤلفه هاي 
اصلي با همديگر، تاثير آنها بر هر يك از مؤلفه هاي هشت گانه تحول اداري نيز بررسي شده است. 

در اين تحليل ها، مؤلفه هاي فرعي و تاثير آنها بر تحول اداري مورد بررسي قرار گرفته است.
و  سازمان ها  حوزه  به  مربوط  گانه  سه  مؤلفه هاي  ارتباطات  و  بررسي  و  تحليل  الف. 

تشكل هاي غيردولتي (OGNها) با مؤلفه هاي هشت گانه تحول اداري 
 (NGOs) ارتباط مؤلفه هاي مورد بررسي تحول اداري با سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي

در جدول3 ارائه شده است.
ب. فرضيات اصلي 

فرضيات اين پژوهش كه بر اساس الگوى مفهومي شكل گرفته اند شامل سه فرضيه به شرح 
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زير است:
1- فرضيه اول: بين توسعه سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي و تحول اداري، رابطه اي معنادار 

وجود دارد.
2- فرضيه دوم: بين خط مشي هاي حوزه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تحول ادارى رابطه اي 

معنادار وجود دارد.
معنادار  رابطه اي  اداري،  تحول  و  نيازهاي شهروندي  و  عمومي  افكار  بين  سوم:  فرضيه   -3

وجود دارد.
ج. جامعه و نمونه آماري

وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يكي از وزارتخانه هاي بزرگ بخش دولتي ايران، جامعه آماري 
اين پژوهش بوده است.

در انتخاب جامعه آماري، عوامل و معيارهاي زير مؤثر بوده اند:
- دارا بودن بخش هاي مختلف وظيفه اي

- دارا بودن رده هاي متنوع و متعدد سازماني از حيث سلسله مراتب مديريتي
- تنوع و پيچيدگي سازماني قابل توجه و رشد و توسعه سازمان هاي غيردولتي در كنار بعضي 

از زيربخش هاي وظيفه اي آن
- امكان تعميم الگو به سازمان هاي دولتي و در نهايت به كل نظام اداري ايران

روش شناسي پژوهش

الف. روش پژوهش
روش اصلي اين پژوهش از نظر ماهيت توصيفي بوده و از نظر هدف نيز كاربردي است. به 

منظور تدوين چارچوب و الگوى مفهومي پژوهش به دو شيوه زير عمل شده است: 
- مطالعات اسنادي و كتابخانه اي به منظور طراحي چارچوب مفهومي موضوع و تبيين متغيرها.
- مطالعات پيمايشي در مرحله مطالعات اكتشافي، شناخت ابعاد مولفه ها و شاخص هاي الگو، 

همچنين در طراحي و آزمون الگوى تدوين شده.
با توجه به ويژگي هاي عنوان شده براي انتخاب نمونه آماري، از روش نمونه گيري طبقه بندي 
شده استفاده شده است به شكلي كه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در كل جامعه 
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آماري باشد. همچنين از فرمول كوكران1 در تعيين ميزان حجم نمونه استفاده شده است. با توجه 
به اينكه كارشناسان و مديران شاغل در واحدهاي جامعه آماري از چهار هزار نفر بيشتر نيستند. لذا 

بر اساس جدول، نمونه 500 نفري مي تواند نمونه كاملاً مناسبي به حساب آيد. 
روش نمونه گيري در هر منطقه نيز به صورت خوشه اي سيتماتيك انجام گرفت و از 28 استان، 

تعداد 10 استان (بيش از يك سوم) انتخاب شدند.
ب. ابزار پژوهش

استفاده شده  زير  به شرح  از روش هاي متعددي  اين پژوهش جهت جمع آوري اطلاعات  در 
است:

- مطالعات اسنادي و كتابخانه اي به منظور طراحي چارچوب مفهومي موضوع و تبيين متغيرها
- مطالعات پيمايشي2 در مرحله مطالعات اكتشافي و شناخت ابعاد مؤلفه ها و شاخص هاي الگو 

و همچنين در طراحي و آزمون الگوي تدوين شده. 
همچنين از ابزارهاي مختلف زير براي جمع آوري اطلاعات استفاده خواهد شد:

- مصاحبه هاي آزاد و نيمه هدايت شده در مطالعات اكتشافي
- پرسشنامه آزاد در طراحي الگو

- در اين پژوهش از روش هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي به منظور تجزيه و تحليل 
داده ها و آزمون فرضيه ها استفاده شده است و با استفاده از برخي شاخص هاي آماري، نظير ميانه 
مد و انحراف معيار ميزان پراكندگي و انحراف يا تطابق بعضي از افراد نمونه يا ويژگي هاي نمونه 

بررسي شده است.

1. Corkran
2. Survey
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 اي شهرونديافكار عمومي و نيازه

  

�
هاي  ها و فشارهاي گروه خواسته 

  ذي نفوذ

  ها و نيازهاي شهروندان خواسته �

 هاي جمعي رسانه �

هاي حوزه اقتصادي،  مشي خط

  اجتماعي و سياسي

  

�
تغييرات جمعيتي و اجتماعي 

  روندهاي كلان اقتصادي �

 تحولات سياسي �

  هاي غيردولتي سازمان

  

�
هاي موجود  ها و نارسايي چالش 

  در بخش مربوطه

  نيازها و مطالبات اعضا �

�
 هاي مديران ديدگاه

  تحول اداري

  دل

  

�
  پذيري مشاركت 

وضعيت نيروي  �

  انساني

  ها اصلاح سيستم �

�
  سلامت اداري 

�
  سازي كوچك 

�
  زدايي مقررات 

�
  شفافيت 

خگ ا

شكل 2: الگوى مفهومي پژوهش

نتايج 

الف. آزمون فرضيات
نيازهاي  و  عمومي  افكار  سه گانه  ابعاد  از  يك  هر  بين  همبستگي  فرضيات،  آزمون  جهت 
با تحول  دولتي  غير  و سازمان هاي  اجتماعي، سياسي  اقتصادي،  شهروندي، خط مشي هاي حوزه 
اداري و همچنين همبستگي بين مولفه هاي هر يك از ابعاد سه گانه مذكور و تحول اداري، مورد 

بررسي قرار گرفت. 

جدول 3: نتايج حاصل از بررسي رابطه بين هر يك از مؤلفه هاي سه گانه با تحول اداري
(آزمون فرضيات اصلي)

ملاحظاتضريب همبستگيسطح معناداريعوامل سه گانه
ارتباط معنادار است88 /00توسعه سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي

ارتباط معنادار است90 /00افكار عمومي و نيازهاي شهروندي
ارتباط معنادار است91 /00خط مشي هاي حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي

منبع: يافته هاى پژوهش



23

كي
 مال

ضا
در

حم
و م

ي 
ضو

مرت
ي 

هد
 | م

لتي
 دو

ش
 بخ

ول
 تح

 در
ن زا

برو
مل 

عوا
ي 

ساز
هوم 

- مف
ه 1

مقال

همانطور كه در جدول 3 مشهود است مقدار همبستگي بين هر يك از عوامل سه گانه با تحول 
اداري در سطح خطاي مورد نظر معنادار و قوي است.

جدول4: بررسي رابطه بين هر يك از مؤلفه هاي سه گانه عوامل مورد نظر با تحول اداري

سطح نام مؤلفهعوامل سه گانه
معناداري

ضريب 
توضيحات همبستگي

توسعه سازمان ها 
و تشكل هاي 

غيردولتي

ارتباط معنادار است9/ 0.خواسته ها و نيازهاي اعضا NGO ها
ارتباط معنادار است89/ 0.حيطه و گستره نفوذ  NGO ها
ارتباط معنادار است88/ 0.ديدگاه ها و توانايي هاي مديران

افكار عمومي و 
نياز شهروندي

ارتباط معنادار است62 /0.0انتظارات رسانه هاي جمعي
ارتباط معنادار است79/ 0.0نيازها و مطالبات شهروندان
ارتباط معنادار است86/ 0.0خواسته هاي گروه هاي نفوذ

خط مشي هاي 
حوزه اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي

ارتباط معنادار است515/ 0.0عوامل سياسي
ارتباط معنادار است627/ 0.0عوامل اقتصادي
ارتباط معنادار است622/ 0.0عوامل اجتماعي

منبع: يافته هاى پژوهش

بر تحول  تاثيرگذار  نتايج جدول 4 تمامي مؤلفه هاي زيرمجموعه عوامل سه گانه  به  با توجه 
اداري داراي رابطه مثبت و معناداري با اين عامل مي باشند.

ب. اولويت بندي مؤلفه هاي مربوط به هر يك از عوامل سه گانه و عامل تحول اداري
نتايج آزمون فريدمن1 جهت اولويت بندي مؤلفه هاي هر يك از ابعاد سه گانه در جدول 5 مشهود 

است :

1. Friedman
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جدول شماره5 : اولويت بندي مؤلفه هاي مربوط به هر يك از عوامل سه گانه جهت تاثيرگذاري بر 
تحول اداري

ميانگين رتبه اي فريدمناولويتنام مؤلفه عوامل سه گانه

توسعه سازمان ها و 
تشكل هاي غير دولتي

3/ 12درك خواسته ها و نيازهاي اعضا NGO ها
16 /22حيطه و گستره نفوذ NGO ها
54 /31ديدگاه ها و توانايي هاي مديران

افكار عمومي و نيازهاي 
شهروندي

41 /12انتظارات رسانه هاي جمعي
28 /22نيازها و مطالبات شهروندان
32 /31خواسته هاي گروههاي نفوذ

خط مشي هاي حوزه 
اقتصادي، اجتماعي و 

سياسي

1/ 12عوامل سياسي
96 /21عوامل اقتصادي
93 /31عوامل اجتماعي

منبع: يافته هاى پژوهش

همانطور كه در جدول 5 مشاهده مي شود، در بين مؤلفه هاي مربوط به سازمان ها و تشكل هاي 
غيردولتي ”مؤلفه خواسته ها و نيازهاي اعضاء NGO ها“، در بين مؤلفه هاي افكار عمومي و نياز 
شهروندي ”مؤلفه رسانه هاي جمعي“ و در بين مؤلفه هاي حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
بالاي  اهميت  دهنده  نشان  امر  اين  كرده اند.  كسب  را  امتياز  بيشترين  سياسي“  عوامل  ”مؤلفه 

مؤلفه هاي مذكور در بين هر يك از مؤلفه هاي عوامل سه گانه است. 

جدول شماره 6: اولويت بندي مؤلفه هاي 8 گانه تحول اداري 
ميانگين رتبه اي فريدمناولويتنام مؤلفه عامل

تحول اداري

184/5شفافيت
241/5فساد اداري
381/4پاسخگويي

46/4كوچك سازي
53/4مقررات زدايي

62/4مشاركت پذيري
71/4سيستم ها و روش ها

88/2نيروي انساني
     منبع: يافته هاى پژوهش



25

كي
 مال

ضا
در

حم
و م

ي 
ضو

مرت
ي 

هد
 | م

لتي
 دو

ش
 بخ

ول
 تح

 در
ن زا

برو
مل 

عوا
ي 

ساز
هوم 

- مف
ه 1

مقال

همانطور كه در جدول 6 ملاحظه مي گردد، مؤلفه شفافيت در بين 8 مؤلفه شناسايي شده براي 
تحول اداري از بالاترين رتبه و بيشترين اهميت برخوردار است. 

در اين پژوهش علاوه بر تبيين رابطه بين هر يك از عوامل سه گانه و مؤلفه هاي آنها با تحول 
اداري، با استفاده از نرم افزار ليزرل1 الگوى مفهومي پژوهش نيز مورد آزمون قرار گرفت. نتايج به 
دست آمده در الگوى عملياتي پژوهش در شكل شماره 3 مشهود است. اعداد مشخص شده بر روي 

فلش ها بيانگر ميزان تاثير هر متغير بر متغير ديگر الگو است. 
ج. آزمون فرضيات پژوهش: 

پس از آزمون فرضيات پژوهش و محاسبه مقدار ضريب همبستگي پيرسون2 بين هر يك از 
متغيرهاي سه گانه الگوى مفهومي با تحول اداري، با استفاده از نرم افزار ليزرل نسبت به بررسي 

ميزان تاثيرگذاري هر يك از مولفه هاي سه گانه بر تحول اداري اقدام شد. 
نتايج حاصل از تحليل مسير متغيرهاي الگوى مفهومي پژوهش در شكل 3 نشان مي دهد 
سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي بر تحول اداري تاثير گذار بوده، مقدار تاثير آن نيز 61 درصد 
است. همچنين متغير سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز بر تحول اداري تاثيرگذار بوده، 
مقدار تاثير آن 35 درصد است. نتايج حاصل نشان مي دهد عامل افكار عمومي و نيازهاي شهروندي 
نيز به ميزان 18 درصد بر تحول اداري تاثير مي گذارد. ميزان تاثيرگذاري هر يك از مولفه هاي 
مربوط به عوامل سه گانه بر يكديگر نيز در شكل 3 نشان داده شده است. همانطور كه ملاحظه 
مي شود بيشترين تاثيرگذاري مربوط به تاثير گروه هاي ذي نفوذ بر نيازها و مطالبات شهروندان در 
نيز مربوط  تاثيرگذاري  نيازهاي شهروندي به ميزان 78 درصد و كمترين  افكار عمومي و  عامل 
به تاثير تحولات سياسي بر تغييرات جمعيتي و اجتماعي در عامل سيستم اقتصادي، اجتماعي و 

سياسي به ميزان 10 درصد است. 

نتيجه گيرى
آن، گسترش  نهادهاي  و  مدني  تعميق جامعه  توسعه،  به سمت  روندهاي جهاني  اكنون  هم 
و  اقشار  واقعي  مشاركت  گسترش  اداري،  نظام هاي  تعديل  مردمي،  و  مردم سالارانه  فرايندهاي 
گروه هاي مختلف است و از اين جهت سازمان هاي غيردولتي در ابتداي هزاره سوم ميلادي در 

سراسر جهان از نقش و منزلت خاصي برخوردار شده اند.

1. Lisrel
2. Pearson
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سير تطور و تحول سازمان هاي غيردولتي را در قالب چهار موج جهاني دسته بندي كرده اند. 
كاركرد  عمدتاً  كه  بود  اول  جهاني  جنگ  از  پس  جهان،  در  غيردولتي  سازمان هاي  موج  اولين 
كه  مي شود  ميلادي   1960 دهه  سال هاي  به  مربوط  موج  دومين  بود،  امدادي  و  خيريه اي  آنها 
سازمان هاي مذكور به صورت فزاينده اي بر موضوع توسعه متمركز شدند و آنها پي برده بودند كه 
مبارزه با فقر صرفاً از طريق كمك و پرداختن به امور خيريه امكان پذير نيست بلكه مبارزه با فقر 
از طريق توانمندسازي گروه هاي فقير، آسيب پذير و بالا بردن ظرفيت آنها در به كارگيري منابع در 

دسترس امكان پذير است. اين موج هم زمان با ظهور مكتب فكري نوگرايانه بود.
موج سوم سازمان هاي غيردولتي مقارن با سال هاي دهه 1970 به بعد بود، كه در اين دوره 
ماهيت  داراي  و محروميت  نابرابري  فقر،  اين درك مي رسند كه موضوع  به  سازمان هاي مذكور 
سياسي است و از اين جهت آنها، برنامه هاي آموزشي توسعه، رابطه بازي و تاثيرگذاري بر سياست ها، 

ارگان هاي خط مشي گذاري ملي و بين المللي را در دستور كار خود قرار دادند.
در موج چهارم كه ما شاهد تغيير در پاراديم توسعه، آرايش نيروهاي اجتماعي، تغيير جغرافياي 
قدرت، همچنين ناكارامدي و بحران در دولت ها و گسترش پديده جهاني شدن هستيم، تاثيرگذاري 
اصلاح  و  امور  اداره  نحوه  و  ساختاري  تغييرات  بر  اي  فزاينده  به صورت  غيردولتي  سازمان هاي 
سياست هاي دولتي متمركز شده است و ناكارآمدي نهادهاي سنتي نظير احزاب در انجام رسالت ها 
و ايفاي نقش هاي مطلوب شان به فراهم كردن چنين جايگاهي براي سازمان هاي غيردولتي كمك 

كرده است.
موضوع اين پژوهش نيز مربوط به نقش سازمان هاي غيردولتي بر تحول اداري و كارآمد سازي 

ساختار دولت در ايران متمركز بود كه در راستاي ويژگي هاي موج چهارم است.
در موضوع تحول اداري نيز نتايج حاصل از پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در كشورها و 
نظام هاي سياسي و اداري مختلف حاكي از آن است كه در هر كشور معمولاً مجموعه اي از عوامل 
و شرايط كه بعضاً زمينه سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي داشته اند فرايند تحول اداري را ايجاد و 

به پيش برده اند.
اقتصادي  زمينه هاي  و  ژاپن، عوامل  يا  انگلستان  مثل  از كشورها  بعضي  در  ديگر  عبارت  به 
اعم از دروني و بيروني منشا و موتور محركه تحول اداري و اصلاح ساختار دولت بوده اند ولي 
در كشورهاي ديگري همانند آمريكا و يا فرانسه اين تحولات با منشاء سياسي بوده و اين احزاب 
بوده اند كه برنامه هاي خاصي را براي تحول دولت، نحوه اداره امور آن طراحي و پس از رسيدن به 
قدرت، به اجرا در آورده اند. در بعضي از كشورهاي ديگر نظير مالزي و يا كره جنوبي، تاثيرگذاري 



27

كي
 مال

ضا
در

حم
و م

ي 
ضو

مرت
ي 

هد
 | م

لتي
 دو

ش
 بخ

ول
 تح

 در
ن زا

برو
مل 

عوا
ي 

ساز
هوم 

- مف
ه 1

مقال

يك پادشاه و يا نخست وزير از اهميت خاصي برخوردار بوده است.
پس از بررسي تجارب و اقدامات كشورهاي مختلف در مسير تحول اداري، آنچه مورد توجه 
اين پژوهش قرار گرفت اين بود كه در كشور ايران هيچ يك از عناصر سه گانه فوق براي ايجاد 
تحول اداري به صورت كامل و متناسبي وجود ندارند. به عبارت ديگر به لحاظ برخورداري كشور 
ايران از درآمد نفت معمولاً زمينه اي براي فشاري سازمان يافته، جدي اقتصادي و مجبور كردن 
ساختارها و نهادهاي اداري و اجرايي براي كارامد سازي وجود نداشته و يا بسيار ضعيف بوده است. 
از حيث سياسي هم مي توان گفت، احزاب عمده و جدي با كاركردهاي يك حزب واقعي در نظام 
دموكراسي و روابط و مناسبات آن در ايران وجود ندارد. لذا شايد مناسب باشد حداقل تا زماني كه 
از كاركردهاي دو عامل فوق الذكر محروم هستيم از ساير اجزاء جامعه مدني، يعني سازمان ها و 
نهادهاي غيردولتي در جهت تاثيرگذاري بر مردم سالاري و نظام اداري بهره گيري كنيم. بدين جهت 
در اين پژوهش ميزان تاثيرگذاري سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي بر نظام اداري ايران (بخش 
كشاورزي) در مقايسه با تاثير ساير مؤلفه هاي نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار 

گرفت و فرضيه پژوهش به شكل زير بيان شد:
«سازمان ها و تشكل هاي غيردولتي، افكار عمومي و تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
به ترتيب بر تحول اداري موثر هستند». ميزان وقوع تحول اداري در سال هاي برنامه اول و دوم 
توسعه در اين پژوهش بررسي و مقايسه گرديد و هم چنين در مقايسه زيربخش هايي كه يكي از آنها 
ذينفعان آن در قالب تشكل ها و سازمان هاي غيردولتي تشكل هستند و ديگري كه فاقد سازماندهي 
و متشكل هستند، مشخص گرديد كه سازمان ها و نهادهاي غيردولتي (NGOs) نقش بارزي در 
اين  اداري (كه در  اين نقش بر مؤلفه هاي تحول  تاثير  البته  ايجاد تحول در بخش دولتي دارند. 
پژوهش عوامل هشت گانه اي بودند) به يك اندازه نبود و تاثير آنها بر ايجاد شفافيت در نظام اداري 
به ميزان حداكثر بوده است. ساير مؤلفه ها به ترتيب شامل: ارتقاى سلامت اداري، پاسخگو بودن 
دستگاه، كوچك سازي اندازه دولت، مقررات زدايي، مشاركت پذيري، اصلاح سيستم و روش هاي 

كاري و كاهش نيروي انساني بخش دولتي در رديف هاي بعدي قرار داشته اند.
به   (NGOs) غيردولتي  سازمان هاي  كه  گرديد  پژوهش مشخص  اين  در  ديگر،  عبارت  به 
عنوان يك عامل مهم از «محيط خاص» سازمان هاي دولتي، داراي تاثيرات تعيين كننده تري نسبت 
به «محيط عام» (كه شامل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي در نظر گرفته شده بود) تحول 

اداري در ايران دارند.
پيگيري  دهه  چند  سابقه  كه  ايران  شرايط  و  محيط  در  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  بنابراين 
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برنامه هاي مربوط به تحول اداري را پشت سر داريم، به جاي تاكيد بر عوامل و ملاحظات درون 
سازماني كه معمولاً توسط خود كارگزاران اداري طراحي و اجرا مي شوند، بايستي بر توسعه و تقويت 
سازمان هاي غيردولتي به عنوان نهادهايي كه ذينفعان، مشتريان و خدمت گيرندگان سازماني را 

متشكل و سازماندهي نموده اند تاكيد كرد.
به صورت  و  باشند  مردمي  مطالبات  و  خواسته ها  نماينده  مي توانند  مذكور  سازمان هاي 
سازمان يافته اي بر سياست ها، خط مشي ها و ساختار اداره امور تاثيرگذار باشند. اگر در فرايند تحول 
اداري به دنبال كوچك سازي ساختار دولت، پاسخگو كردن، شفاف سازي، ارتقاى سطح كارايي و 
وجود  خصوصياتي  چنين  كردن  طلب  براي  هميشگي  «مدعي»  يك  بايستي  هستيم،  اثربخشي 
داشته باشد. تجربه نشان داده است كه سازمان هاي غيردولتي به خوبي از عهده ايفاي چنين نقشي 
برمي آيند. از اين جهت با بهره گيري از نتايج اين پژوهش مي توان راهبرد توسعه، تقويت سازمان ها 

و تشكل هاي غيردولتي را به عنوان يك راهبرد كارآمد در اجراي اصلاحات اداري توصيه كرد.
تشكل هاي مردمي و سازمان هاي غيردولتي مي توانند به عنوان يكي از عوامل اصلي تعديل 
اجرايي،  و  تصدي گري  وظايف  گرفتن  عهده  بر  با  و  كرده  عمل  اداري  سياسي،  قدرت  كننده 
ديوان سالاري دولتي را به سمت ايفاي نقش ها و وظايف اساسي خويش سوق دهند. با اين حال 
تعامل بين سازمان هاي دولتي و غيردولتي فرايندي پيچيده و تدريجي است كه به عقيده نگارنده 
تعاملي در خدمت اهداف مشترك هر دو  از چنين  نتايج حاصل  تا  آگاهانه مديريت شود  بايستي 

بخش قرار گيرد.
در اين پژوهش، محقق توانست با استفاده از بررسي ساير مطالعات مرتبط و همچنين نتايج 
حاصل از اين پژوهش الگوي تعاملي بين سازمان هاي غيردولتي و بخش دولتي را مفهوم سازي و 

آزمون نمايد كه در شكل 4 نشان داده شده است.
الگوي مذكور شامل 5 مرحله به شرح زير است:
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الف. مرحله شناخت
مرحله شناخت اولين مرحله از تعامل و ارتباط بين سازمان هاي دولتي و غيردولتي است كه در 
طي آن دو طرف با بيان ديدگاه هاي خود و مبادله اطلاعات به گفتگو و تعامل مي پردازند و حاصل 

آن ممكن است رفع سوء تفاهمات و شناخت نسبي همديگر باشد.
ب. مرحله اعتمادسازي

جزء  غيردولتي  سازمان هاي  تقويت  و  توسعه  راهبرد  چنانچه  شناخت،  مرحله  طي  از  پس 
راهبردهاي اساسي بخش دولتي براي ايجاد تحول و اصلاح ساختار اداري باشد، تمايل به تعامل 
بيشتر با سازمان هاي غيردولتي در كارگزاران دولتي بيشتر شده و حس مشابهي در بين سازمان هاي 

غيردولتي ايجاد خواهد شد.
ادامه چنين روندي منجر به زمينه سازي براي حمايت از سازمان هاي غيردولتي شده مي تواند 
بلوغ سازمان هاي  افزايش توانمندي و  باشد.  توانمندسازي تشكل هاي غيردولتي را در پي داشته 
غيردولتي بدون شك قدرت چانه زني و مذاكره آنها را بالا برده، با افزايش مشاركت خواهي آنها، 
فرايندي  چنين  نتيجه حاصل  در  مي گردد.  تقويت  نيز  دولتي  دستگاه هاي  مشاركت پذيري  ميزان 
نوعي اعتمادسازي متقابل و اوليه را در پي دارد كه در مرحله دوم الگوي فرايند تدريجي تحول 

اداري در شكل 4 نشان داده شده است.
ج. تفاهم

در ادامه فرايند تعامل و افزايش توانايي ايجاد ارتباط و دستيابي به اطلاعات در سازمان هاي 
غيردولتي و پس از مرحله اعتمادسازي اوليه، زمينه هاي لازم براي ايجاد تفاهم (مرحله سوم الگو) 
در بسياري از زمينه هاي مورد علاقه بين سازمان هاي دولتي و غيردولتي فراهم مي گردد و براساس 
فشارهاي سازمان يافته سازمان هاي غيردولتي و تفاهمات انجام گرفته، دستگاه دولتي ناچار است 
نسبت به اصلاح شيوه ها و روش هايي كه با منافع سازمان هاي غيردولتي در ارتباط است اقدام كند.

د. همكاري
پس از طي مرحله شناخت متقابل، رفع سوء تفاهمات و هموار شدن زمينه هاي اعتمادسازي و 
تفاهم، ضمن اينكه قدرت جسارت و ريسك پذيري سازمان هاي غيردولتي در پذيرش مسئوليت ها 
افزايش مي يابد، سطح شفافيت و پاسخگويي دستگاه هاي دولتي نيز ارتقا يافته و همكاري عملي و 
واقعي بين دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به ميزان قابل توجهي افزايش مي بايد. ادامه همكاري، 
تعامل مستمر و موثر بين طرفين ضمن بر جاي گذاشتن آثار تعديلي و اصلاحي بر ساختارهاي 
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دولتي نظير كوچك سازي و مقررات زدايي، حيطه و گستره نفوذ سازمان هاي غيردولتي را افزايش 
داده، ميزان عضوگيري و ضريب نفوذ آنها در جمعيت هدف بيشتر مي شود كه اين موضوع خود بر 
افزايش اقتدار سازمان هاي غيردولتي اثر مثبت مي گذارد و قدرت چانه زني آنها را افزايش مي دهد.

هـ. تشريك مساعي
با افزايش حيطه نفوذ و اقتدار سازمان هاي غيردولتي و ايفاي نقش ها و مسئوليت هاي بيشتر 
و مشخص شدن نتايج مثبت حاصل از فرايند همكاري با سازمان هاي غيردولتي براي مديران و 
تصميم گيرندگان دولتي، فصل جديدي از همكاري و روابط دو طرفه نزديك به حيطه سياست گذاري 
و مشاركت در فرايند خط مشي گذاري شروع مي شود كه مي توان از عنوان تشريك مساعي و ايجاد 

مشروعيت متقابل براي طرفين در اين مرحله ياد كرد.
چنانچه تعامل مثبت و سازنده دولتي و غيردولتي تا اين سطح ادامه پيدا كند و مردم، ذينفعان 
و خدمت گيرندگان يك دستگاه دولتي بتوانند از طريق سازمان هاي منسجم و قدرتمند خود در امور 
مربوط به خود حضور چشمگير و همه جانبه داشته باشند، در اين حالت نوعي شبكه سازي و هم 

افزايي پديد مي آيد كه مي تواند منجر به افزايش سرمايه اجتماعي شود.

پيشنهادات
1- عملياتي كردن الگوي فرايند تدريجي تحول اداري با رويكرد توسعه و تقويت سازمان هاي 

غيردولتي 
2- توجه به حرفه گرايي

3- شكل دهي به شبكه هاي خط مشي گذاري
4- توجه به نقش سازمان هاي غيردولتي در انباشت سرمايه اجتماعي 

5- اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر ايجاد و توسعه تشكل هاي غيردولتي
با تشكل هاي  ايران در برخي كنوانسيون ها و مجامع مرتبط  6- تلاش در راستاي عضويت 

غيردولتي
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